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  تفاوت در نگرشھا
  !روناک آشناگر بر اساس مقاله جنبش رهایی زنان و معضلات سر راه آنرفیق نقدی بر نوشته 

  حسینیگلاویژ 
انـد،  هو معضلات سـر راه آن، انتـشار دادای تحت عنوان جنبش رهایی زنان   هرفیق روناک آشناگر مقال  

مـن را بـر ،  داردما در جنبش زنـان  در نگرشھای تفاوتنشانی از خود   است و ایندارای نکات  قابل بحثیکه 
 دیـدن معـضلات سـر راه جنـبش در خـصوصو آن داشت کـه رشـته افکـارم را در بـاب ایـن تفاوتھـا و اختلافـات 

 در ایـن ایـن جنـبشرهایی زن به رشته تحریر در آورده و باشـد کـه دیـالوگی سـازنده و پویـا در جھـت اعـتلای 
  . شروع کنیمخصوص را

عی می کند که ضمن تعریفی از جنبش فعلی زنان در ایران بـه گرایـشات انحرافـی درون دراین مقاله نویسنده س
ای  هتــه و کلیــشایــن جنــبش بپــردازد و از شــیوه هــای تقویــت گرایــشات سوسیالیــستی بــه صــورت جــسته و گریخ

ط ایـن شـرایو چه کار کـردن در کار کردن خلاء بزرگی که در این مقاله به چشم می خورد ، .  استسخن گفته
  .  موکول می کندنامعلومیاست که خود حاکی از نگرشی  است  که نویسنده مبارزه زنان را به آینده ای 

چرا کـه بیگـانگی و دور بـودن افکـار ایـشان از جنـبش زنـان، ! تاثیرگذاری آن بر خواننده اندک و مضراتش انبوه
  .میزندجنبشی زنده  و پویا در تمام خطوط این نوشته به خواننده چشمک  بسان

 . بپردازماین نکات  مختصرا به  خودمن سعی می کنم در این یادداشت
ای  هستمگری بر زنان پدید زن ستیز فراوان است، ھایسخن گفتن از ستم کشی زنان و جامعه و قدرت و قانون

ه شـیو. هـای گونـاگون بـازده عملـی متفـاوتی را دارا مـی باشـد هجھانی است که در سراسر دنیا به نـسبت جامعـ
بـه ایـن جوامـع مـی بخـشد و ایـن خاصـی فرهنگی و مذهبی در کشورهای دنیا ویژگـی  اقتدار حکومتی، سیاسی،

  . زنان استجنسی بردلیلی بر شدت و ضعف ستم 
سیـــستم وارونـــه . هـــست موجـــود بـــوده و مالکیـــت خـــصوصی ســـتم جنـــسی بـــر زنـــان از بـــدو بوجـــود آمـــدن  

 نادیــده گــرفتن ســتم جنــسی و ایــن تقــسیم .اســتوار اســت بــر اســاس ســتم جنــسی و زن ســتیزی داری  هســرمای
اوضــاع و احــوال اقتــصادی،  در تحلیــل  بزرگــی ء نــصف جامعــه و خــلااجتمــاعی بــزرگ در واقــع نادیــده گــرفتن 

  .استای  ههر جامعاجتماعی سیاسی 
اختـه  جنسیت که سـاخته و پرد تقسیم ثروت، نژاد، مذهب، ملت ها ودر جھان تقسیمات بزرگ اجتماعی همچون

 و مرد یکی از بنیادی تـرین در میان مردم بوجود آورده است، تفاوت میان زنرا  عظیمی ھایشکافانسان است 
 شـکاف هـاھای زندگی اجتماعی است کـه مکانیزمھـای جامعـه در خـدمت تقویـت و پـشتیبانی ایـن تفـاوت و تفکیک

ایـن مکانیزمھـا اقتـدار سیاسـی . ضات اسـتمکانیزمھایی که دقیقا برای اجرا و قـانون بقـای ایـن تبعیـ. کندعمل می
  اسـت کـه خـودھای مردسـالاری بـا جھالـت مـذهبی و عقـب مانـده باورها و سـنت مذهب و فرهنگ آلوده به،دولت
  .. و حفظ آپارتاید جنسی می باشنددر تقویتهای اصلی  هپشتوان

و قوانین عقب مانـده ای کـه عواقب و مضرات قرنھا فرهنگ عقب مانده مردسالاری در شکل باورها و عملکردها 
زنان را در همه عرصه های زندگی اجتماعی به عضو درجه دو جامعه تبدیل کرده و از تمـام حقـوق یـک انـسان 

    .عادی جامعه محروم و به شدیدترین شیوه سرکوب می کند
طبیعـی در ایـن دیـدگاه معتقـد اسـت کـه مـردان بطـور . باورهای سخت مذهبی در انقیاد زنان تعیـین کننـده اسـت

تبعــیض جھــانی زنــان و . قــرار دارنــد در موضــع فرودســت و مطیــع ن بطــور طبیعــیموضــع مــسلط و برتــر و زنــا
دهـد و در خـون و روح انـسانھا رسـوخ چنـان از خـود مقاومـت نـشان میمردان در جامعـه و در سراسـر جھـان 

ھای بقای ستم جنسی در جامعه در مورد مکانیزمموجود فاکتور فرهنگی را هم باید به تحلیلھای کرده است که 
   .اضافه کرد

زن بودن یـک جـرم اسـت و بـه همـین دلیـل زنـان در تمـام دنیـا از جانـب حکومتھـای سـرمایه داری و مـذهبی و 
، وظیفـه  در جامعـهدرجـه دو  یعنـصربعنـوان مردسالار که پایه در ستم کـشی زنـان دارنـد، محکـوم هـستند کـه 
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 زنان محکوم هستند کـه در اسـارت ند، ان مردان خانواده و جامعه باش و گوش بفرمبر دوش بكشند تولید مثل
 ، بچـه دار شـدن  ، سـفر کـردن،  کـار کـردن ، و زیـستننـدگی کـردن زچگونگی روی اختیاری  انقیاد کامل و و

انتخـاب پوشـش خـود  و در وحشیانه ترین حالت هیچ حقی در  زندگی انتخاب کردنسقط جنین کردن و شریک
  .شندرا نداشته با
مبادلـه در میـان وسـیله بـرای تولیـد بچـه و آنھـا را بـه کـالایی کـه مـردان . انـد همعه به کالا تبدیل شدزنان در جا
تجـاوز گروهـی بـه خـواهر را  حکـم جـرم مـرد  پاکستان قانوناستفاده می کنند، در، خونبھاوتبار و قبایل و ایل 

 اتیتجـاوزنازعـات قـومی و مـذهبی و همچنـین  نیروهای مـسلح در متجاوز هایوحشت .  تصویب می کندمجرم
ر بـه شـکل وسـیعی دمیلیونھـا زن قربـانی شـدن ردان نزدیـک خـانواده بـه زن مـی شـود و که در منزل توسط م

   ......... و تجارت سکس
مثالھای بالا و هزاران موارد گفته و ناگفته از نشانھای بارز ستم جنسی بر زنان است که شدت و ضعف آن در 

ای گونـاگون بـه نـسبت چگـونگی اقتـدار دولتـی و مـذهبی و فرهنگـی تـسلط افکـار مردسـالارانه متفـاوت جامعه هـ
در اسـتثمارگران ای که  مردسالاری و سرکوب زنان به سازمان یافته تـرین شـکل اعمـال قـدرت  ه به  گون،است

  . جھان تبدیل شده است
 در تـاریکترین دوران زنـدگی  راه زنـان، زنـانبـویژ وازاء این باورها و عملکردهای ضـد انـسانی بـر جامعـه  هماب

ســرکوب زنــان بــه چنــان .  کننــدمقاومــت مــیخــود   بــرای زنــده مانــدن چنــگ و دنــدانقــرار داده اســت و آنھــا بــا 
  . ندارنده برون رفتی راای از تاریخ بشریت رسیده که زنان جز مقاومت و مبارزه را همرحل

بـه هـر شـکلی کـه  و  شـھرها  و برزنـی در هـر کـوی ه و کاشـانه وخانـا مطالبات و خواستھای خـود در زنان ب
 جنبــشی در ایــران در حــال .امکــان دارد بــر علیــه تمــام قــوانین و فرهنــگ و افکــار مردســالارانه مبــارزه مــی کننــد

ومـت و مبـارزه زنـان بـه چنـان مقا. برپاسـت نـا متـشکلجوش و خروش،  وسیع و زنده و پویا، ولی پراکنده و 
تکـان با تعلقات طبقـاتی متفـاوت را  تاریخ جنبش زنان رسیده که تمامی گرایشات موجود در جامعه ای از همرحل

  آن ندارسـکّا و تلاش کنند که   مطالبات خود وارد این جنبش شدهسعی می کنند که با شعار و خواست وداده و 
  .را به سمت آرمانھای خود هدایت کنند و مسیر حرکت و اهداف آن شده

اسـت کـه بـه جنـبش زنـده و بالفعـل زنـان این تکان و حرکت در میان گرایشات موجود جامعـه حاصـل  در واقع 
در جامعه تبدیل شده به صورتی که جنبش زنان و مطالبات آن بـه برای موضع گرفتن در قبال آن عامل فشاری 

   .فاکتور مھمی در تحولات اخیر ایران تبدیل شده است
 تغییر و تحولات آتی بدون در نظر گرفتن خواستھا و مطالبـات جنـبش زنـان در اوضاع و احوال فعلی صحبت از

  .در ایران امکان پذیر نیست
 چـپ و مبارزان .قلی در جامعه تبدیل شود و می رود که به مرکز ص امروز حرکت می کند،جنبش زنان

اکثریـت زنـان آن رفـت و  همـراه اهھای ورود به این جنبش را بیاموزند ور باید  ،راه رهایی زنان سوسیالیست 
را حول اهداف و آرمانھای چپ گرد هم آورد و مسیر حرکـت ایـن جنـبش را بـه سـوی افقـی هـدایت کـرد کـه در 

   .رسیدن به خواستھا و مطالبات اکثریت زنان ستمدیده و محروم جامعه تعیین کننده باشد
 و سـفید، زن و مـرد بـرای  جامعـه چـون فقیـر و دارا، سـیاهتفکیـک هـایجامعه ای عاری از تقـسیمات و 

همـه مــا  انــسانھای آزادیخـواه و چــپ نھایــت آرزو اســت و در ایـن راه مبــارزه مــی کنــیم، ولـی تــا رســیدن بــه آن 
   چیست؟راه رهایی زنان مبارزانمرحله از مبارزه وظیفه ما 

   .روناک در این مورد چگونه فکر می کند.با هم ببینیم که ر
مـسئولانه تـرین ....  ؛ [ و مـی نویـسد کـه،کنـدل سوسیالیستی صحبت مـی  عمدر این نوشته از گرایش وایشان 

رهـایی زنـان را بـر بـستر مبـارزه محـروم تـرین بخـش جامعـه یعنـی طبقـه  تلاش این است که سنگ بنای جنبش
 روی افقـی کیتـواین نه یـک فرمـول بنـدی کلاسـیک و ایـدئولوژیک، بلکـه تاکیـدی عینـی و ابژ. کارگر استوار کنیم

  ]؛..... ستم جنسی را از ریشه بخشکانددقا دست به ریشه می برد و می خواهکه اتفااست 
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دست رو دسـت گذاشـته این درست ولی آیا ما تا زمانی که طبقه کارگر دست به ریشه ستم گری زنان می زند 
. یـست آیـا ایـن دقیقـا تبلیغـی بـرای بـی عملـی و پاسیفیـسم در جنـبش زنـان ن؟  باشـیمسوسیالیـسمچشم بـراه و 

فعالین جنبش زنان و پیشروان آن باید از کوچکترین و جزئی ترین تغییری در زندگی روزانه زنـان و در جھـت 
 در میان زنان و مـردان آزادیخـواه  روشنگرانهکمرنگ کردن ستم جنسی پشتیبانی کرده و تلاش کنند که با کار 

تھای جزئـی تنھـا بـه خواسـده و محروم جامعه بار زنان ستمدیمھم بپردازند که چاره سرنوشت اسفبه این نکته 
تغییر رنگ تیره مانتو به رنـگ روشـن نیـست و یـا تقلیـل حکـم سنگـسار بـه اعـدام شود، و کوتاه مدت منتھی نمی

  . نیست
 همانطور پیشتر به آن اشاره کردم،  اکثریت گرایشات موجود در جامعه سعی می کنند  کهشرایطیآیا در چنین 

هـای وسـیع و عاصـی از تمـام نابـسامانیھای  ه خود بر جنبش زنان در جامعه تـودواستھایکه با تحمیل کردن خ
جامعه را حول خواستھای خود متشکل کنند، جای خالی گرایش چپ و سوسیالیست را آنھا پر نمـی کننـد و بـی 

ایــن جنــبش را بــه کجــراه مــی برنــد و آن را از خــصوصیات و خواســتھای آنھــا گمــان در صــورت کوتــاهی چــپ 
  .تھی می کنندکه ویژه جنبش زنان است  رادیکالی

تبعیض جنسی به بخشی از زنـدگی زنـان مبارزه برای ریش کن کردن تمام مناسبات نابرابر و اشکال   
ــارزه شــامل زنھــای جامعــه و حتــی در درون تــشکیلاتھای چــپ ســنتی مــی شــود ــدیل شــده اســت و ایــن مب . تب

تبعیض از آرمانھایش است، ولی آیا زنان متـشکل در ایـن تـشکیلات  و و استثمار که براندازی ستم یتشکیلاتھای
و سازمانھا به حکم آرمانخواهی تـشکیلاتی در راه  رسـیدن بـه آرمانھـای سوسیالیـستی بایـد در مقابـل هرگونـه 

 و اعتــراض و حرکتــی نکــرد و منتظــر شــد کــه ســنگ بنــا جامعــه هگــرایش و برخــورد مردســالارانه ســکوت کــرد
  . و آنگاه به جنبش زنان و مطالبات آن پرداخته شوددسوسیالیستی را ز

  آیا واقعا رسیدن به آرمانھای سوسیالیستی بدون مبارزه برای رهایی زنان در موازات هم امکان پذیر است؟
 سـتم طبقـاتی مـی بینـد نـه بـه ماننـد یـک سـتم بـه مثابـه این دقیقا نـشاندهنده گرایـشی اسـت کـه سـتم بـر زن را 

ــاتی در نتیجــه ا. جنــسی ــسی طبق ــی ســتم جن ــن گــرایش وقت ــات و اســت، ی ــه مطالب ــرای رســیدن ب ــارزه ب پــس مب
  . ستھای زنان به زمان قدرت گیری  طبقه کارگر موکول می شودخوا

سـکان آن بدسـت گرایـشات و کـسانی  و ناخواسـته رهبـری جنـبش و ؟آیا این عین بی عملی و پاسیفیـسم نیـست
  .دور هستند ها فرسنگافتد که از آرمانھای سوسیالیستی می

بدو تولید مالکیت خـصوصی بـر زنـان بـه اشـکال گونـاگون اعمـال شـده اسـت ولـی ایـن از ستم جنسی   
سرکوب و فشار بر زنان ستمی طبقاتی نیست بلکه دقیقا ستم جنسی اسـت کـه در میـان  تمـام طبقـات و اقـشار 

زن روشـنفکر و زن بـورژوا و خـرده زن کارگر و زحمتکش و .  عملی داردازاءجامعه به اشکال گوناگون ما به 
 جامعه مورد تبعیض تھیدست خود در میان  هستند، زن بورژوا  به مانند هم جنس دوبورژوا در جامعه درجه 

 تحت شدیدترین سرکوبھای جنـسی قـرار دارنـد و حـق انتخـاب و موقعیت اجتماعی قرار می گیرد، زنان جدا از 
  .تصمیم گیری در زندگی خود را ندارند

ان خــارج از تعلقــات طبقــاتی تحــت شــدیدترین خــشونتھای خــانگی و اجتمــاعی قــرار مــی گیرنــد، حــق طــلاق و زنــ
  .حضانت کودکان خود را ندارند

 و تفــاوت در ایــن اســت کــه بــار ایــن ســتم جنــسی بــرای زنــان طبقــات دارا بــه دلیــل موقعیــت اجتمــاعی  
 برتــرشکلات زناشــویی بــه دلیــل موقعیــت زن بــورژوا در میــان خــانواده و هنگــام مــ. ســبک تــر اســت اقتــصادی 

 ، و نفقـهمـشکلات مـالی اقتصادی و اجتماعی سختی روزگار را تحمل نمی کند و می تواند بدون فکـر کـردن بـه 
 تحمل ترجیح بدهد ولی این امکان برای زن تھیدست و محـروم جامعـه موجـود نیـست و او حاضـر جدایی را بر

 زندگی را حفظ کرده و   تا بلکه بتواند زندگی مشترک خود بمالد تن می شود پیه هر چه سختی و فلاکت را به
  . کندخود و بچه هایش را تامین 
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 باعــث دمکراتیــک بــودن جنــبش بــا گرایــشات ویژگــیپــس ســتم بــر زنــان ســتمی جنــسی اســت و همــین   
بـا و هـر کـسی شـده سـوار آن زنـان معتـرض  کـه همـه شـبیه اسـت جنبش  زنان بـه قطـاری . شود میگوناگون 

 .دنشو پیاده میآن به محض رسیدن به مطالبات خود از و خواستھا و مطالبات خود مسافر این قطار می شود، 
و ادامـه دادن ایـن  اینجا گرایش چپ و سوسیالیست باید  راننده این قطـار  باشـد و وظیفـه اش هـدایت قطـار در

بتـوان  تبعـیض وجـود نـدارد و همزمـان در آنجا دیگـر سـتم جنـسی وبه مسیری است که راه تا انتھای مقصد و 
 ٧٥چنان تاثیری روی زنان گذاشت و آنھا را به این قناعت رساند که لباس رنگی و تقلیـل سنگـسار بـه اعـدام و 

وانند بـه سـتم کـشی زنـان پایـان دهـد، بلکـه سـرنگونی و برانـدازی ایـن سیـستم  ضربه نمی ت٥٠ضربه شلاق به 
  .نقطه پایان ستم جنسی است

در واقـع [ ... گری که می خواستم روی آن تامل کنم، جنبش مـستقل زنـان اسـت کـه رونـاک مـی نویـسد؛نکته دی
مدعیان جنـبش مـستقل زنـان، بـا اولویـت دادن بـه مـسئله جنـسی و زنانـه و مردانـه کـردن ایـن جنـبش، حکـم بـه 

  ],. ..... رای رهایی زنان می دهندمحروم کردن نیمی از جامعه در مبارزه ب
مبـارزان جنـبش زنـان بـه شیوه های ستم کشی و سرکوب نصف جامعه برای نویسنده کافی نیست کـه آیا تمام 

 امکـان  برای همه انسانھا رسیدن به دنیای برابرزنان ؟ آیا بدون براندازی ستم کشی ستم جنسی اولویت بدهند
 جنسی و تمام عواقب آن می خواهد ستمپذیر است؟ آیا این تراوش افکار مردسالارانه از ذهن یک زن نیست که 

   را بر زندگی نصف جامعه را نادیده بگیرد؟
مـردی کـه . ستم جنسی از گرایش مردسالاری و بوسیله مردان و بعضا زنان در جامعه و خانه اعمال می شود

برای نشان دادن قدرت و تسلط خود از خشونت بر علیه همسر، مادر، خواهر و دختر خود استفاده مـی کنـد و 
توانـد در کـاروان میلیـونی ایـن گرایـشات اسـتفاده میکنـد،  نمی مکانیزمھای موجود در جامعه بـرای بقـای از تمام

اسـتھا و مطالبـات زنان برای پایان دادن به این ستم کشی همراهی کند و زنـان بایـد و بـه هـدف رسـیدن بـه خو
  .انتخاب کنند اشاره می کند،  به آن که روناک خود این محروم بودن را

 تمـام زنده و پویا، وسیع و پراکنده است  جنبش زنان جنبشی مستقل ولـی متحـدش زنان جنبشی جنب  
 و جنبش هایی که افکار و گرایشات مردسالارانه بـر آن تـسلط دارد جنبش های دیگر اجتماعی است، مستقل از 

ت که مردان با افکار دقیقا به دلیل تبعیض و تضادی است که در میان زن و مرد وجود دارد و این راه حلی اس
جنبش تصمیم گیریھا و جھت گیریھای مردسالارانه خود برای بقای این افکار پوسیده و کھن ضد زن قدرتی در 

  . نداشته باشند رامستقل و تشکل مستقل زنان
  اینون یافراطی..........[ تشکل مستقل زنان نکته بعدی اختلاف من با این نوشته است که نویسنده می نویسد؛

کـش مـی / که در عمل تنھا به اسـتقلال مـردان از زنـان محـدود مـی گـردد/ اگرایش آنقدر مرزهای این استقلال ر
ن کــه خــود را و اســتثمارگران مــی نماینــد و بــرای آدهنــد کــه مــردان را بــه طــور عــام جــایگزین ســرمایه داری 

یعنی  (سرکوب گرانان باید از حضور آنھا خلاص نمایند، معتقدند که برای مبارزه بر علیه سرکوب زن) آقایی(از
  .....]در تشکل های زنان ممانعت به عمل آورد) مردان

آیا لازم است دوباره به ایـن مـسئله اشـاره کـرد کـه گرایـشات مردسـالاری و تمـام اشـکال سـتم کـشی   
تحکیم پایه های جامعه زن  سـتیز و چون حفظ وضع موجود . زنان در جامعه به وسیله مردان اعمال می شود

در هـر جـا کـه مـردان قـدرت مطلقـه و . فقط به حکـم سـرکوب زنـان عملـی اسـتو قدرت گرایشات مرد سالاری 
  .بلامنازع هستند زنان در شدیدترین شرایط زندگی و تحت وحشیانه ترین شکل سرکوب هستند

تحـد مبـارزات خـود را علیـه تمـام شـیوه هـای زنان باید حول مطالبات خود متشکل شـوند تـا بتواننـد همگـام و م
ستم کشی سازمان دهند و جنـبش زنـان را نیرومنـد کننـد، کـه دربرگیرنـده صـفوف میلیـونی زنـان سـتم دیـده و 

امعــه ســرمایه داری و محــروم جامعــه باشــد و بــه صــدای رســای ایــن تــوده عظــیم و عــصیان از نابرابریھــا ی ج
  .مردسالار تبدیل شود
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 سیاسـی در دخالـت گـریدسـتیابی بـه مطالبـات و خواسـتھای برحـق خـود و بـرای جنبش زنـان بـرای   
زنـان بـرای . جامعه نیاز مبرمی به تشکل مستقل خـود از تمـام تـشکل هـای آلـوده بـه افکـار مردسـالاری را دارد

ر دولتـی مقابله و مبارزه علیه مردسالاری و افکار کھن فقط با مردان خانواده خود روبرو نیستند، بلکه بـا اقتـدا
به همین دلیل است که در هر . ، روبرو هستندو پشتیبان تمام ستمگران جنسی استو اقتدار سیاسی که حامی 

گامی از مبارزه خود علیه مردسالاری چه در خانـه و چـه در درون جامعـه در واقـع  نبـردی مـستقیم بـا قـدرت 
  .را پیش می برندسیاسی حاکم 

ارگری و ھای کـیت کـرده و متحـدین خـود را در جنبـشماعی حماجنبش زنان از تمامی جنبش های اجت  
بــه تنھــایی بــه دســت  رهــایی از زیــر یــوغ حکومتھــای اســتثمارگر و برانــدازی آن . کنــددانــشجویی و غیــره پیــدا می

برانـدازی حکومتھـای مردسـالار  دقیقا همـانطور کـه ت و   عملی نیسھای اجتماعی از جمله جنبش کارگریجنبش
  .ھای اجتماعی استجنبشاین ، پس ضرورت تاریخی در اتحاد ست جنبش زنان امکان ندارده دبه تنھایی ب

 رونـاک در نوشـته اش توضـیح داده . رمستقل بودن به معنای ایزوله بودن و دور از جامعه آنطـور کـههمزمان 
ژی و در طـرح ھـا و اسـتراتیوه سـازمانیابی، در اتخـاذ تاکتیکاستقلال در نحوه تشکل، در شـاست، نیست ، بلکه 

مطالبات و خواستھا که همگی منطبق با منافع اکثریت زنان جامعه و تـضاد آشـتی ناپـذیر بـا باورهـا و پنـدارهای 
   .مردسالارانه باشد

  که  این استقلال و آزادی را از زنان سلب کرده و مانع عرض اندام زنان در عرصه یافکار دیدگاه و  
 می نگـرد کـه عنصری است که به زن به مانند عملکرد گرایشات زن ستیز دقیقا شود،  می مبارزه های گوناگون

، مردان هستند که باید تـصمیم  و برتراز خود هیچ قدرت عمل و تصمیم گیری نداشته باشد و این جنس مخالف
  .اشندبزیر سلطه آنان حین مبارزه کردن هم در بگیرند که آیا زنان به تنھایی مبارزه کنند یا 

شکل هـای زرد و  مستقل بـودن از تـتئوری کارگران حق تشکل مستقل می دهد و برایش  به نویسنده  
، آیا دادن این حق به کارگران و سلب کـردن آن از زنـان تنھـا و تنھـا بـه معنـای بـی دولتی را هم درست می کند

ه بگویـد شـاید نویـسند اعتنایی به جنبش زنان نیست و در عوض تاکید کردن بر گرایشات مرد سـالاری نیـست؟
که طبقه کارگر از زنان  و مردان کارگر تـشکیل شـده اسـت ولـی ایـن نمـی توانـد نیـاز مبـارزات جنـبش زنـان را 

  .تامین کند
زنان کارگر بخش وسیعی از طبقه کارگر را تشکیل می دهند، ولی شـرایط زنـدگی آنھـا در مقایـسه بـا   

داری بـرای اداره ایـن  هنظـام سـرمای. ناهموارتر اسـتتر و مردان کارگر، شرایطی کاملا نابرابر و بمراتب اسفبار
نظام و سیستم و برای تلنبار کردن سود بیشتر نیاز به استثمار شدید و استفاده از نیروی کار ارزان کـارگران 

 دارد و برای رسیدن به این امر و این نابرابری حقـوقی و تبعـیض بـین زنـان و مـردان  را و بویژه زنان کارگر
  . ریخی برای نظام سرمایه داری شده استتایک ضرورت 

تاریخا زنان به دلایل بی حقوقی خود در جامعه مردسالارانه و متکی بر آپارتاید جنسی به پایین ترین   
مزد و حداقل حقوق و مزایا آماده به فروش نیروی کار خود گردیده تا بدینوسیله بتوانند بخشی از بـار سـنگین 

استثمار زنـان در نظـام سـرمایه داری تنھـا . رای تامین معاش خانواده تلاش کنندفشار زندگی را سبک کنند و ب
شود، بلکه زنان بـا جـسمی خـسته و فرسـوده بـه محـض  در خارج از محیط خانه محدود نمیبه کار و شغل آنھا

چ کنـد، کـاری کـه کـاملا مجـانی اسـت و هـی یعنـی کـار خـانگی  را آغـاز میسیدن به خانه شیفت دوم کار خود، ر
  .مزدی در مقابل این کار به آنھا پرداخت نمی شود

ایـی خـود غـذای آمـاده و خانـه تمیـز و  ه محـض آمـدن بـه خانـه از زن هـم طبقـدر عوض بهمرد کارگر   
خشونتی که مشروعیت . نظافت و سکس می خواهد که در صورت امتناع و مخالفت از خشونت استفاده می کند

این مرد کارگر در محیط کار زن خود و زنھـای دیگـر را . ادت گرفته استآن را از جامعه و قانون و عرف و ع
. داری از آنھا وسیله نفاق و تبعیض در مقابل مردان ساخته است ه حمایت نمی کند چون سیستم سرمایبی شک

  .زن کارگر به حقوق کم قانع است و این رقابت شدیدی میان زنان و مردان کارگر بوجود می آورد
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پیش از اینکه به مطالبات زنان فکر کند و در فکر ریشه کن کردن باورها و سنت های زن مرد کارگر   
 اسـت و غافـل از اینکـه نـصف جامعـه و بزرگتـرین خـودستیز و مردسالارانه باشد، در فکر رسیدن به مطالبـات 

ر مبارزه می اگر طبقه کارگر برای براندازی حکومتھای ضدبشری واستثمارگ. متحد خود را فراموش کرده است
 واقــف باشــد کــه برانــدازی  نقطــه بــه هــم رســیدن جنــبش هــای اجتمــاعی اســت، بایــد بــر ایــن نکتــه مھــم کــهکنــد

طبقه کارگر هیچوقت بـدون مبـارزه . استثمارگران جنسی قسمت عمده اهداف جنبش کارگری را تشکیل می دهد
  .برای براندازی سیستم زن ستیز نمی تواند به پیروزی واقعی برسد

 دلیل کاملا ساده و واقعی ستم جنسی زنان بایـد در جنـبش مـستقل زنـان دارای تـشکل مـستقل هـم به  
فقط صفوف میلیونی متحد زنان با گامھـای محکـم و مـوزون مـی تواننـد برعلیـه سیـستم آپارتایـد جنـسی . باشند

 کنـار هـم متمرکـز مبارزه کنند و تا خود زنان اعتراضات خـود را از شـکل منفـرد و پراکنـده در یـک ظـرف و در
   .نکنند، هیچ کس و هیچ قدرتی نمی تواند زنان را از قید مناسبات نابرابر آزاد کند

ز بـه ای جـز مبـارزه و راهـی جـ ه تاریخ بشریت رسیده که زنـان چـاراکنون سرکوب زنان به چنان مرحله ای از
لا سیاسـی اسـت چـرا کـه جنـبش زنـان جنبـشی کـام. ھای زن سـتیز را ندارنـدمصاف کشیدن حکومتھا و سیستم

  .حکومتھای زن ستیز امکان پذیر است و بستحقق خواستھا و مطالبات این جنبش دقیقا در صورت سرنگونی 
بـه ایـن .  اسـتنکته دیگری که در نوشته روناک جای تامل و بحث است، دفاع ایشان از تشکیلات اندر تشکیلات

بـه تـشکل مـستقل از احـزاب کـه هـر کـسی ام شـوند و تشکل ها ی زنـان بایـد در تـشکیلاتھای سیاسـی ادغـمعنا 
خواننـده در اینجـا بھـت زده مـی شـود ، آیـا تنھـا توضـیح اینکـه تـشکیلاتھای .  اسـتمغـرضسیاسی معتقد باشـد 

بـرای رد کـردن تـشکل مـستقل از احـزاب سیاسـی کـافی اسـت؟ آیـا  معتقد به برابری زن و مرد هـستند، سیاسی
 در قبال ل سیاست بی تفاوتیند از پیش قراولان جنبش زنان باشند یا اینکه به دلیواقعا این تشکیلاتھا توانسته ا

بــی رحمانــه علیــه تمــام شــیوه هــای مردســالارانه،  تــدقیق کــردن و تفھــیم کــردن پایــه هــای ســتم کــشی و مبــارزه
تھا صفوف تشکیلاتھای چپ ایرانی و کردستان از حضور زنانی که روزی با آرزوهای بزرگتری بـه ایـن تـشکیلا

  . روی آورده بودند، خالی می شود
 اگـر چـه زمینـه را بـرای اصلی برابـری حقـوق زن و مـرد بودنـد و مدافعاننیروهای چپ که به حق از   

ورود زنان به صحنه مبارزات سیاسی و نظامی آماده کردند، ولی در تحقق پیدا کردن برابری کامـل زن و مـرد 
سیاسی که برای رسیدن به عدالت اجتماعی و ریـشه کـردن کـردن  تشکیلات هایچه در جامعه و چه در درون 

  .  در مقابل مسئله و مشکلات زنان سیاستی پاسیفیستی داشتند، ولی استثمار مبارزه می کردند
 از خـود ھایفـداکار کردنـد و جان فشانیمردان مبارزه کردند، موج عظیمی از زنان در ایران و کردستان پابپای 

 جنگ در کردستان جنگیدنـد و همچنـین در زنـدانھا در  میدانھای  های فراموش نشدنیحنهدر صنشان دادند  و 
زنھـا نـشان دادنـد کـه پتانـسیل انجـام کارهـای مردانـه را دارا . کنار مـردان شـکنجه و آزار دیدنـد و اعـدام شـدند

در سیاسـی  هـای رهبـری ه قل نرسیدند وجه از رشد و شکوفایی سیاسیبه آن درهیچوقت هستند ولی درعوض 
در واقـع مکـانیزم مناسـب و مـوثری در .  نکـرده بودنـد  فـتح٧١ و ٧٠ را تـا قبـل از سـالھای  چـپتشکیلات های
آیـا در چنـین سـازمانھایی کـه مـد نظـر رونـاک   پـس. چپ برای رسیدن به این امـر وجـود نداشـتتشکیلات های

 مبارزه زنان را پیش برد و از اقتدار مـرد تابو می داند، می توان امررا است و تشکل مستقل زنان خارج از آن 
سالاری در امان بود؟ آیا می توان بـی رحمانـه تمـام اشـکال مردسـالاری و تبعـیض جنـسیتی بـه مـصاف کـشید، 

ای  هسـیدن بـه برابـری زن و مـرد و جامعـ آیـا مبـارزه بـرای ر؟لیبـرال و غیرکمونیـست شـدبدون اینکه مـتھم بـه 
 مـارس بـه ٨هست یا اینکه هرسال در و سیستم کار این تشکلھا بوده وانھا عاری از ستم جنسی ملکه ذهن انس

   .می کنند و برای یک سال از این وظیفه آزاد می شوند وظیفه خود را به جنبش زنان ادا ای هاطلاعینوشتن 
تـاریخ چنـد دهـه تـشکیلاتھای چـپ در ایـران و کردسـتان نـشان داده اسـت کـه . جواب این ابھامـات واضـح اسـت

فرعـی و بعـضا افـرادی انگـشت شـمار بـوده داختن به مسئله زنان و مبارزه علیـه سـتم کـشی جـزو فعالیتھـای پر
  .است
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 در جھـت زدودن کامـل سـتم جنـسی خیـر بلکـه ضـد زن بودنـد، تـشکیلات هـادر اینجا منظور این نیست که ایـن 
آگاه گـری در میـان  .امطلوب بود زن و مرد نخواهان اعتقادات برابری  عملی بازدهوارد عمل نشدند و همزمان 

 این تشکیلاتھا آنطور .ه استوجود نداشت به تفھیم کردن آنھا به مضرات وجود ستم جنسی تشکیلات هاصفوف 
مادی و معنوی خود برای رسیدن به مطالبات جنبـشھای ملـی و کـارگری تـلاش مـی کردنـد،  که با تمام امکانات

  .اشته و بعضا آن را وظایفی جانبی می دانستندهیچگاه به نسبت جنبش زنان چنین نگرشی ند
توجـه  هدف براندازی استثمارگران را داشـته و دارنـد، بـی سیاتشکیلاتھای چپ و سیهمانطور که اشاره کردم 

  .  اینکه براندازی استثمار جنسی زنان بخش عمده این اهداف است ولی آنھا از آن غافل بوده و هستندبه 
بر زنان در تمام دنیا واقعیتی غیـر قابـل انکـار اسـت کـه خـود تـابع فرهنـگ جامعـه ستم جنسی یک ستم همگانی 

 چـپ بـه طـور خـاص بـه روح و کـردار و گفتـار تشکیلات هـایاست، بدون شک جامعه ایران هم به طور عام و 
  . مردسالاری آلوده هستند و با خون و پوست مردم این نابرابری عمیق زن و مرد عجین شده است

بـه  ، داردای پیوسـتهبـی محابـا و  هدفمنـد و انه براندازی ستم جنسی احتیاج مبرمی به کار آگاه گرای مبارزه بر
 برخورد کرده و بـا آن مبـارزه  انهمردسالارخوی  افکار و عملکرد  آشکار و پنھانهای هاین معنا که به تمام نمون

 در و اجتمـاعین راهھـای سیاسـی   چـپ بـا همـوار کـردتـشکیلات هـایاشکال اصلی کـار در اینجاسـت کـه . کرد
جامعه ایران و کردستان و دفاع سرسختانه از برابری زن و مرد به  دروازه های ورود بـه کـار سیاسـی بـرای 
 ،زنان، موج وسیعی از زنـان در صـفوف خـود جمـع کردنـد ولـی متاسـفانه ایـن دفاعیـه بـازده عملـی کمـی داشـت

روابـط ی بـا نـشات از ارزشـھا  و آرمانھـای آزادیخواهانـه کـه  که می بایست شکل اعمال اصول انـضباطآنطوری 
و آگــاهی کــل صــفوف تــشکیلات نــسبت بــه اشــکال گونــاگون ای تــرین اصــل آنھاســت  هبرابــر بــین زن  مــرد از پایــ

ه امر مبارزه با ستم جنسی واقفنـد،  مملو از زنانی باشد که کاملا بتشکیلات هامردسالاری بالا برود و صفوف 
  .نیست
تھای چـپ مملـو از زنـان شـد ولـی آنھـا آن جایگـاه واقعـی خـود را هیچگـاه  در درون ایـن سـازمانھا پیـدا تشکیلا
این دلیل که در زمینـه دقیـق کـردن برابـری زن و مـرد و مبـارزه بـر علیـه تمـام اشـکال سـتم جنـسی به . نکردند

انه اشکالات جدی در خط تی نش برسر مسئله زنان به معنای دقیق آن در هر تشکیلابی تفاوتی  .کوتاهی کردند
  . کردن و اتکا نکردن به نصف جامعه که زنان باشد، است، در واقع فراموشعمومی است

ایشات پدرسالارانه را به چالش بکشد، مورد بی مھری اگر در این میان گرایشی یا افرادی با افکار فمینیستی گر
 به عنوان برچـسب اسـتفاده فمینیستیتعبیری منفی از  با یبرال و غیر کمونیست قلمداد و و بعضا لقرارمی گیرد

 کـه بـه گرایـشات پدرسـالارانه اجـازه را باید غیر کمونیـستی دانـست درواقع آن نوع سیاست و عملی  .می شود
  .نه به مدافعان پیگیر برابری زن و مرد .رشد و بقا می دهد

م وجـود دارد و خیلـی هـا تعریفـی کـه از جدا از اینکه تا چه حدی کج فھمـی هنـوز روی تعریـف و تـدقیق فمنیـس
ایـن هـم نمونـه ای از کـم کاریھـای واضـحی در مـورد تـدقیق کـردن ویژگـی . فمنیسم دارند ضد مرد بـودن اسـت

 انبـوه وسـیعی .عمل می کنـدای  ه رفتن یک حلقه زنجیر به هم بافتمبارزات جنبش زنان است که همیشه مانند وا
ستند که از مدافعان سرسخت برابری زن و مرد هستند و در راه رسیدن بـه از مردان آزاداندیش و آزادیخواه ه

این آرمانھا از خـود فـداکاریھا نـشان داده انـد ولـی بـه نـسبت کـل مردهـایی کـه ادعـای عـدالت خـواهی و برابـری 
  .خواهی را دارند متاسفانه درصد کمی جزو این صفوف هستند

 دشمن اصلی، بلکه دقیقا تعریف گرایشی است که معتقـد  به مثابه  مردقلمداد کردنرد و نه فمنیسم نه تنفر از م
دیخـواه و در واقـع هـر انـسان آزا. به برابری کامل زن و مرد است و برای رسیدن به ایـن امـر مبـارزه مـی کنـد

  .  عمل می کند»فمینیستی« است و »فمنیست«ر از هرکس دیگری کمونیست و چپ واقعی بیشت
خدمت می جنبش زنان به جنبش زنان و مبارزه آنھا به محدود کردن و ایزوله کردن در نگرش دیدگاه نویسنده 

جـای تعجـب نیـست کـه ایـن گرایـشات .  شـود مـیو سد راه جنبش رهایی زنـاناز موانع های اصلی  و خود کند
  . هیچوقت پایگاهی در میان زنان و جنبش زنان پیدا نمی کند و فقط در اسناد و نشریات باقی می ماند
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 که امکـان پـذیر اسـت علیـه سـتم بـر زنـان و سیـستم زن هر شکلیی گمان هر زنی که در هرجا و مکانی و به ب
ستیزی مبارزه می کند و با چنگ و دندان در مقابل اقتدار حکومتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و افکار 

 شود و مبارزات خود را با مبـارزات مردسالارانه مقاومت می کند باید در این جنبش عظیم ولی پراکنده متشکل
تمامی زنان ستم دیده و محروم جامعه همگام کند و با گامھای مـوزون و محکـم مبـارزات خـود را بـه خیابانھـا 
ریخته و تمامی سیستم نابرابر جامعه را به لرزه درآورند و بتوانند به فاکتور مھمـی در تحـولات جـاری جامعـه 

     .تبدیل شوند
این جنبش زنده است و پویـا در جھـت اتحـاد . ھا یکی از نشانه های زنده بودن این جنبش است در نگرشتفاوت

از دیـدگاهھا و نظـرات .  دیالوگ این جنـبش را شـکوفا مـی کنـد و نگرشھاتبادل نظر،.  همبستگی تلاش می کندو
ال تبعـیض و تفکیـک هـای خود سخن بگوییم تا بتوانیم در کنار هم به این دنیا ی نـابرابر و آلـوده بـه تمـام اشـک

   .زندگی اجتماعی پایان دهیم و جھانی نو سازیم
                                                                 گلاویژ حسینی

                                                                  ٢٨ /٠٩ /٢٠٠٧   
 galavejhosseini@hotmail.com 

  


